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بود و تم سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی در آن وجود نداشت.
سالهاست که ما اختلاف ژانر داریم. اما برای شناسایی 
ژانر باید ببینیــم آن تم چه درصــدی از ســریال را به خودش 
اختصاص می دهد تا بتوانیم بگوییم مثلًاً اثر روان شناختی 

هم هست.
در ایــن مــدل ســریال هــم شــاید یــک قســمت کاملًاً 
رنگ وبــوی روان شــناختی بــه خــودش بگیــرد و شــاید هــم 
نگیرد. دقــت کردیــد؟ این موضوع به هر قســمت ســریال 

بستگی دارد.
درباره بازی بازیگران، انتخاب ها و گریم های متفاوت 

سریال چه نظری دارید؟
یک اتفاقی افتــاده که به نظر مــن در این ســریال اتفاق 
خوبی اســت و آن، بحث انتخاب بازیگران اســت. بازیگران 
به نســبت در یک باند تراز قرار گرفته اند؛ یعنی یــکی از آنها 
بسیار ضعیف نیست و دیگری در نقطه مقابل، بسیار در اوج 
نیست که تفاوت بین بازیگران و حتی بازی آنها فاحش باشد.

این باعث می شود کار یک دست شــود. شما وقتی یک 
مجموعه، یک اداره، یک اتاق، یک هتل یا یک مغازه را نشان 

می دهید، کاراکترها خیلی نمی توانند از هم پرت باشند.
اینجــا چون یــک محیــط پلیــسی اســت، تنها کــسی که 
می توانیم از لحاظ قــدرت بازیگری یا بازی متفــاوت برایش 
اســتثنا قائــل شــویم، از لحــاظ اصــول علــمی بازیگــری و 

کارگردانی، همان متهمی است که می آورند.
یعنی این تیم را باید یک دست ببینیم که به نظر من این 

یک دستی به درستی رعایت شده است.
یعنی به نظر شــما این اتفــاق در انتخــاب بازیگران 

رعایت شده است؟
بله، رعایت شــده اســت. حالا آن بازیگری که ما دیدیم 
و آورده انــد، هنــوز بــه مرحلــه ای نرســیده کــه یــک هیولای 
قدرتمنــد را بیاورنــد. البته بــاز هــم در همان باند هســتند و 

ایرادی هم ندارد.
ولی از لحــاظ اینکــه مــثلًاً اگر مــن می خواســتم انتخاب 
کنم، اگر قرار بــود یــک زن را به عنــوان مجرم بیــاورم، حتماًً 
یک زن چهره و سرشــناس می‌آوردم و یک بازی حســابی از 

او می‌گرفتم. این طوری سریال خیلی کشش پیدا می کرد.
اگر یک خانم قدرتمند یا یک آقای قدرتمند و یک بازیگر 
درجه یک را بیاورند که نقش هیولا را بازی کند، کل ســریال 
را بالا می کشد و این موضوع ربطی به ترکیب بندی بازیگران 

در اتاق پلیس ندارد.
شــاید این انتخاب به این دلیل انجام شــده باشــد 
که نشــان دهند صرفاًً یــک آدم با چنیــن ویژگی‌های 
ظاهری یا کسی که به چهره اش می خورد، الزاماًً قاتل 
نیست. البته این فقط نظر من است و ممکن است 

درست نباشد.
نه، ببینیــد، مــا خانــم رویانونهــالی را در چند فیلــم آقای 
فرمان‌آرا داریم؛ »خانه روی آب« و یکی از فیلم هایش »بوی 

کافور، عطر یاس« بود.
اساســاًً یک بازیگر قوی و نامــدار می تواند نقش یک زن 
خانه دار و مطیع را هم بازی کند. توانایی آن بازیگر است که 
این کار را انجام می دهــد. من بحث نامدار و قدرتمند بودن 

بازیگر را دارم.
ما خیلی وقت ها می گوییم مثلًاً اگر فیلم آقای ســروش 
صحت این چهار چهره را نداشــته باشــد، کسی نمی رود آن 
را ببیند. به خاطر آن چهار اســم، مثلًاً امیــن حیایی و مهران 

مدیری، مردم می روند فیلم را می بینند.
اینجــا برعکســش را می گویم. از لحــاظ الزامــات ژانری و 
ماهیت ســاخت، باید برای آن حریف یک چهره می‌آوردند. 
هم از لحاظ کیفی، کار پررنگ و گل درشت می شد و هم یک 
حریف و شخصیت منفی قدرتمند در سریال قرار می گرفت.

 ایده ای متفاوت
 یک دور تکراری

عباس نصرالهی، منتقد 
سینما:

نظر شما درباره سریال»اعتراف می‎ کنم«، به نسبت 
آثار دیگری که در پلتفرم و به خصوص در حوزه جنایی 

و معمایی ساخته شده اند، چیست؟
من ابتــدا می خواهــم کمی بــه قبل تــر برگردم. بــه دلیل 
ارتباطی که با دوســتان داشــتم و دارم، تا حدودی از قبل در 
جریان ســاخت این ســریال بودم. البته اصلًاً نمی دانســتم 
نامــش چیســت، امــا می دانســتم در چــه فضایــی در حــال 
ســاخت اســت و یک ســری چیزها از قبــل در ذهنم شــکل 

گرفته بود.
پخش این سریال تا حدودی به تعویق افتاد و یک سری 
داستان هایی هم درباره پلتفرم و این مسائل وجود داشت. 
با این حال، تصورم این بود که حتماًً با یک محصول جذاب و 

متفاوت مواجه خواهم شد.

وقتی قســمت اول را دیدم و توضیحاتی را که در ابتدای 
ســریال درباره منبــع آن ارائه می شــود خوانــدم؛ اینکه یک 
برداشت، کپی یا در واقع بازســازی از یک مجموعه خارجی 
است، به هر حال این مسئله هم می تواند به ما کمک کند و 

هم می تواند توقعاتی را در ذهن ما ایجاد کند.
به دلیل منبــع الهــامی که ایــن ســریال دارد و همچنین 
فرمی که روی آن کار شــده، حتماًً می توان آن را جزو کارهای 
متفاوت، حداقل در شبکه نمایش خانگی ایران، محسوب 

کرد؛ چراکه نمونه مشابهی از آن نداشتیم. 
امــا فکر خــودم این اســت کــه حالا کــه چند قســمت از 
سریال پخش شده، قسمت اول بهترین قســمت آن بوده 
اســت. هرچــه جلوتــر رفــت، احســاس می کنــم نتوانســت 
توقعات من را، حداقل به لحاظ داستانی و از نظر چیزهایی 
که احتمالًاً انتظار داشتم در این سریال ببینم، برآورده کند.

گاه همه ما بخواهیم چنین مدلی را با  مثلًاً شاید ناخودآ
مجموعه ای مثل »پوآرو« مقایسه کنیم و نمونه هایی از این 
جنس را در ذهنمان مرور کنیم. هرچه سریال جلوتر رفت، 

احساس می کنم تا حدودی از قدرت آن کاسته شد.
با این حال، همچنان جزو متفاوت ترین کارهاست. یعنی 
هرچه در ســینما و تلویزیون خودمان بگردیــم، نمی‌توانیم 

نمونه دیگری شبیه به آن پیدا کنیم.
نکته بعدی که می خواهم درباره آن صحبت کنیم، 
انتخاب و بازی بازیگرانی اســت، دربــاره این موضوع 

صحبتی دارید؟
یک نکتــه در مــورد ایــن مــدل از فیلم هــا و این نــوع آثار 
وجود دارد. اصطلاحی برای آنها اســتفاده می شــود و به آنها 
»chamber film« یــا فیلم هــای اتاق بســته می گوینــد. این 
جریان در واقع از یک جریانی در سینمای آلمان می‌آید و از 
یک کلمه آلمانی به معنای اتاق بسته یا فضای بسته گرفته 
شده و بعدها در زبان انگلیسی به » chamber film« تبدیل 

شده است.
حتماًً در جریان هستید که همین سال ۲۰۲۶ یک نمونه 
از این نوع فیلم ها اکران شد که خیلی مورد توجه قرار گرفت؛ 
یک فیلم ســینمایی به اســم »Invite« که داســتان دو زوج 

است که در یک خانه هستند.
اتفاقی که در ایــن» chamber film« می افتد این اســت 
که شما با یک فضای بسته مواجه هستید. وقتی خودتان را 
در یک فضای بسته قرار می دهید، در واقع چه المان هایی 
دارید؟ یک چالش ظاهری برای خودتان در فیلم سازی ایجاد 
می کنید. من یک فضای بسته دارم و یک سری امکانات را از 
خودم می گیرم؛ امکاناتی مثل لوکیشن های مختلف، اینکه 
بتوانم در فضاهای متفاوتی باشم یا بتوانم تصاویر مختلفی 
را تجربه کنم. حالا باید ببینم چه کاری می توانم انجام دهم.

طبیعی است که در چنین موقعیت هایی و در این مدل 
فیلم ســازی، بــازی بازیگــران بــه نظــرم مهم تریــن عنصــر یا 
مهم ترین فاکتوری است که می تواند مخاطب را با خودش 

همراه کند یا آن اثر را به یک اثر موفق تبدیل کند.
چه بســا وقتی در طول تاریخ می گردیــم و این نمونه‌ها را 
می بینیــم، می توانیم رصد کنیم کــه آنهایــی موفق تر بودند 
که بــازی بازیگــران در آنها درخشــان بوده اســت. مثلًاً فیلم 
»کشتار« رومن پولانســکی را وقتی می بینیم که حدود یک 
ســاعت و بیســت دقیقه فقط در یک اتــاق می گــذرد، تمام 

تمرکز روی بازی بازیگران است.
حتماًً در ایــن مجموعه هم نگاه ســازندگان این بوده که 
بتواننــد بازی‌هــای دقیق‌تــری از بازیگــران بگیرنــد و از تمام 
توانایی هــای آنهــا اســتفاده کننــد؛ خصوصــاًً بازیگــرانی کــه 
می رونــد و می‌آینــد. این مجموعه یک ســری بازیگــر ثابت و 
یک ســری بازیگر متغیــر دارد که در هــر قســمت می‌آیند و 
می روند و ســعی شــده از تمام توان آنها استفاده شــود و در 
واقع بازی‌های متفــاوتی از آنهــا گرفته شــود؛ همان‌طور که 

شما هم اشاره کردید.
موافقم که داریــم در واقــع بازی هــای جالبی از 
بازیگران می بینیم. مثلًاً در این مدت می دیدم که 

همه درباره ظاهر جدید پوریا پورسرخ یا مدلی از بازی 
که اینجا ارائه می دهد صحبت می کردند.
اما اگــر بخواهــم کمی منتقدانــه نگاه 
کنم، به نظرم بازی‌ها یک دست نیستند. 
یعنی اگر یک نفر در سریال خیلی خوب 

باشــد، در نقطــه مقابــل، شــخص 
دیگــری را داریــم کــه شــاید ایــن 

ریتم خوب بــازی را تحت تأثیر 
قرار بدهد یا یک مقدار نقص 

ایجاد کند.
اگــر  حــال،  ایــن  بــا 
را  میانگیــن  بخواهیــم 
در نظــر بگیریــم، حتمــاًً 
بــازی  روی  ســریال 
حســاب  بازیگــران 
کــرده اســت. گرچــه 
یک نکته را هم نباید 
فراموش کنیــم و آن 
تفــاوت کارگردان هــا 
اپیزودهــای  در 
اســت.  مختلــف 
ایــن موضوع بــه ما 

نشــان می دهد که احتمالًاً مدل بازی گرفتن کارگردان ها از 
بازیگران با یکدیگر متفاوت بوده است.

یکی از نکاتی که می خواستم به آن بپردازم، همین 
موضوع متفاوت بودن کارگردان ها و نویسنده هاست. 
به نظر شــما این اثر با توجه به این موضوع، به لحاظ 

کارگردانی، ریتم و… یک دست است؟
مسئله این است که سرپرست نویسندگان، پویا سعیدی 
بوده است. یعنی درست است که هر اپیزود را کسی نوشته 
و کــسی کارگردانی کــرده؛ حالا یــا یک نفر نوشــته و خودش 
کارگردانی کرده یا نویسنده یا همراه نویسنده داشته، اما در 

نهایت سرپرست یک نفر است.
اگر ما کارهای پویا سعیدی را ببینیم و با روحیاتش آشنا 
باشیم، به هر حال می فهمیم که بسیار آدم باسواد و خلاقی 
است، تلاش می کند قلم بسیار خوبی داشته باشد و ذهن 
بسیار خلاقی دارد و با مدلهای مختلف سینما آشناست. 
مثلًاً کارگردان مــورد علاقه اش تارانتینو اســت و در واقع آن 
مدل فیلم ها را دوســت دارد. چه بســا اپیــزودی که خودش 
هم ساخته، یعنی همان اپیزود اول که خودش هم نوشته، 

فضای فیلم های تارانتینویی دارد.
این حضــور سرپرســت نویســندگان شــاید باعث شــود 
که ما از منظر داســتانی، یک دستی را در فیلم تجربه کنیم. 
اینکه همه قسمت ها در واقع باید یک معما را بنا کنند، این 
معما را جلو ببرند و در نهایت با یک ترفند یا یک غافلگیری، 

پاسخی به ما بدهند.
تا اینجا که من دارم با شما صحبت می کنم، تقریباًً همین 
رونــد را طی کرده انــد و ایــن رونــد یک مقــدار احتمــالًاً قابل 
پیشبینی شــده اســت. یعنی دیگر برای مخاطبان احتمالًاً 
قابــل پیشبینی اســت که قســمت بعــدی را هم بــا همین 
ساختار ببینند؛ اتفاقی می افتد و در نهایت با یک غافلگیری 

مواجه می شوند.
اینکه در قسمت های بعدی اتفاق دیگری می افتد یا نه، 
واقعاًً باید منتظر بمانیم. خودم امیدوارم که این اتفاق بیفتد؛ 
یعنی در قســمت های بعدی مــا در همین فضای بســته، با 
همین بازیگران و با همین ایده ها، چیزهای متفاوتی ببینیم.
امــا تــا اینجــا یک‌دســتی در داســتان، در حالــت کلی، 
ظاهــراًً وجــود داشــته اســت؛ اینکه همــه یــک رونــد را طی 
می کنند. گرچه ما متوجه تفاوت لحن ها و تفاوت فرمت های 
فیلمنامه نویسی می شــویم، امــا در مــدل کارگــردانی کاملًاً 

تفاوت ایجاد شده است.
نکته ای کــه خود من هم بــه آن فکر کــردم این بود 
که تا اینجا سریال برایم جذاب بود، اما وقتی قسمت 
آخر را دیدم، یک سؤال در ذهنم شکل گرفت؛: آیا از 
اینجا به بعد قرار است هر بار کسی که برای بازپرسی 
وارد اتاق می شود، خودش متهم باشد و همین روند 

تکرار شود؟
دقیقاًً همین نکته ای که شما می فرمایید، در آن ساعت 
داســتانی مدنظر مــن هم بــود. ظاهــراًً ســریال به یــک دور 
تکراری افتاده است. می گویم ایده آل این است که این روند 
تغییر کند؛ یعنی هفته بعد که قسمت جدید سریال می آید، 

در چند قسمتی که باقی مانده، این روند کاملًاً تغییر کند.
چــون اگر تغییــر نکنــد، شــاید همچنــان جذابیت هایی 
داشته باشــد، اما مخاطب با یک دورنمای مشخص سراغ 
سریال می رود که »خب، قرار است یک ساعت چیزی ببینم 
که از اینجا شروع می شود، این آدم ها می روند و می نشینند 
و در نهایت کسی که آنجا در اتاق نشســته، حتماًً قرار است 

مجرم یا متهم باشد.«
البته در قسمت اول، رویکرد دیگری دنبال می شود و یک 
رودســت وجود دارد. به همین دلیل هم گفتم قسمتی که 
خود پویا سعیدی نوشته، یک مقدار متفاوت تر است. اما به 

هر حال رویکرد کلی همین بوده است.


